
بین المللــی  مســئولیت 
دولت یکــی از مباحث مهم 
حقوق بین الملل اســت و در 
یــک جمله می توان گفت که 
نقض تعهد بین المللی از سوی 
یک دولت، موجب مسئولیت 
بین المللی آن دولت می گردد. 
مثل استفاده غیرقانونی از زور 
علیه کشور دیگر. لذا هر عمل 
غیرقانونی بین المللی از سوی 
یک دولت، موجب مسئولیت 
بین المللی آن دولت است. دو 
عنصر اساسی مسئولیت دولت 
را از جمــات فــوق می توان 
تشــخیص داد: 1- یک عمل 
غیرقانونــی و ناقــض حقوق 
بین الملل صورت گرفته باشد؛ 
و 2- این عمل قابلیت انتساب 

ســاعات پایانی روز جمعه بیســت و پنجم تیرمــاه اخباری از درگاه 
خبرگزاری ها و فضای رسانه ای منتشر شد: کودتا در ترکیه.

شــنبه شــب برای »رجب طیب اردوغان« شبی ســیاه بود و حتی 
بدبین ترین افراد حاضر در تیم وی پیش بینی کودتای نظامی در ترکیه را 
نمی کردند. علی رغم گذشــت چند ساعت از کودتا، شرایط در نزد رئیس 
جمهور و دولت در هاله ای از ابهام قرار داشت. اتفاقاتی که شنبه شب در 
ترکیــه رخ داد، از زمان روی کارآمدن حزب »عدالت و توســعه« در این 

کشور بی سابقه بود.
25 تیر ترکیه دچار کودتای نظامیان شــد، و تا ســاعاتی از اردوغان 
خبری نبود. تســلط بخشی از بدنه نظامیان بر مراکز رسمی کشور نظیر 
پل ها و فرودگاه ها و مراکز تلویزیونی و پارلمان نشــان می داد که گروهی 
مشخص از ارتش به دنبال نقش آفرینی در این کودتا هستند. با این حال 
در ســاعات ابتدایی صبح روز بعد، اخبار حکایت از شکست کودتا داشت. 
اردوغان در فرودگاه اســامبول حضور یافت و این خبر را اعام کرد. اما 
نظامیان در بیانیه جدیدی همچنان بر نبرد تأکید کردند. اوضاع به حدی 
مبهم بود که آمریکا و اتحادیه اروپا از اتخاذ هر موضعی در ساعات اولیه 
کودتا خودداری کردند، چرا که تعیین فرد پیروز در این کودتا را مشکل 

می دانستند.
جمعه شــب )25 تیــر( بار دیگر کودتاهای انجام شــده گذشــته

 )1960-1971-1980-1997( در ترکیه را به یاد همه آورد، کودتاهایی 
که برخی از آنها کودتای نرم بودند، اما در برخی دیگر شماری به چوبه های 

دار آویخته شدند و کشور رویکردی جدید به خود گرفت.
برخی تحلیلگران تمام ماجرای 25 تیر را بازی کثیف اردوغان می دانند 
و می گوینــد که او قصد داشــت قدرت خــود را در ترکیه بیش از پیش 
تثبیت کند. همچنین ابهام هنگامی بیشتر شد که اردوغان و حامیان وی 
کودتاگران را عناصر وابسته به »فتح الله گولن« معرفی کردند. به هر حال، 
حوادث به وجود آمده در ترکیه بیش ازپیش ترکیه را به ســمت حکومت 

فردی که خواستار استمرار بقای خود است پیش می برد.
علت العلل کودتا

همان طور که می دانیم جامعه ترکیه با مفهوم کودتا بیگانه نیست و 
تاریخ معاصر این کشور چندین کودتا را به خود دیده است. در ارتباط با 
کودتای نافرجام اخیر، عده ای معتقدند که کودتا سرچشمه درونی داشته 
و به عملکردها و سیاســت های حزب حاکم »عدالت و توسعه« در درون 
کشور باز می گردد، اما به نظر می رسد علت اصلی و علت العلل این شکاف ها 
و چالش های درونی را می بایست در خارج از این کشور و در بستر سیاست 
خارجی و دیپلماســی این کشور )بخصوص در سطح منطقه خاورمیانه( 
جســت وجو کرد چرا که در طول بیش از 10 ســال حاکمیت اردوغان و 
حزب عدالت و توســعه )از2003 تاکنون( اقتصاد این کشور شکوفا شده 
است و با وجود اینکه شخص اردوغان و اطرافیان وی داعیه های مذهبی 
دارند، اما کمتر دیده شده است که مسائل دینی و مذهبی را وارد سیاست 
کرده و همواره به اصل کمالیستی دوری دین از سیاست در ترکیه احترام 
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به دولت معینی را داشته باشد.
در خصوص عنصر نخست 
و در تشخیص اقدام غیرقانونی، 
نباید به حقوق داخلی کشورها 
رجوع کرد و بــه این حقوق 
استناد جست؛ زیرا رفتارها در 
عرصه بین الملل براساس قواعد 
بین المللی، مورد قضاوت قرار 

می گیرد.
در مــورد عنصر دوم نیاز 
به توضیح اســت کــه اقدام 
غیرقانونی باید از سوی دولت، 
مورد ارتکاب واقع شده باشد 
نه از جانب اشخاص یا ارکانی 
که از جانب خود عمل کرده 
باشــند. تعیین مصادیق آن 
نیــز در صاحیــت حقوق 
بین الملــل اســت. اما اینکه 

فعل از جانــب دولت صادر 
شده یا خیر، قاعده کلی این 
اقدامات غیرقانونی  است که 
ارگان هــای دولتــی متوجه 
دولت اســت.«  مثل ارتش 
ترکیه، در قضیــه حمله به 
هواپیمای ســوخوی روسی. 
قاعده مسئولیت دولت شامل 
همه ارگان های دولتی و همه 
اعمال اعم از نظامی، اداری، 
قضایی، اجرایی و... می شود. 
حتی اگــر افراد خصوصی از 
جانــب دولت عمــل کنند، 
اعمــال خاف آنها در عرصه 
بین الملل، منتسب به دولت 
خواهد بود. مثا اگر تعدادی 
از شهروندان به صورت موقت 
و برای کمک به ایجاد نظم، 

با پلیس همکاری کنند و در 
همین حین، بــه یک تبعه 
بزنند، دولت  خارجی صدمه 
مسئول است. زیرا این افراد 
خصوصــی به عنوان کارگزار 
دولت عمل کرده اند و به انجام 

وظایف دولتی پرداخته اند.
تبعات مسئولیت بین المللی

نقض یک تعهد مســتلزم 
پرداخت غرامت اســت و این 
پرداخت اشکال مختلفی دارد؛ 
پرداخت  عذرخواهــی،  مثل 
خســارت، دادن تعهد و غیره. 
حتی ممکن است ترکیبی از 

چند مورد باشد.

موارد استثنا از مسئولیت
یکــی از جهات شــباهت 
حقــوق بین الملــل با حقوق 
داخلی این است که در حقوق 
مانند حقوق  نیــز  بین الملل 
داخلــی، نقــض یــک تعهد 
مسئولیت  موجب  همیشــه 
نمی گردد. زیرا ممکن اســت 
شــرایطی وجود داشته باشد 
کــه اقــدام دولــت را موجه 
نماید و مانع تحقق مسئولیت 

بین المللی گردد. مثل:
1- رضایــت طرف مقابل 
)غیــر از موارد نقــض قواعد 
آمــره، مثل نسل کشــی که 

رضایت طرف مقابل هم مانع 
از مســئولیت دولــت خاطی 
نیســت( پس، اگر روسیه به 
اقــدام ترکیه در ســرنگونی 
و  هواپیمایش رضایت می داد 
آن را می بخشــید و پیگیری 
نمی کــرد، مســئولیتی برای 

دولت ترکیه ایجاد نمی شد.
2- اقــدام متقابل در برابر 
عمل خاف یک دولت دیگر. 
اگر هواپیماهای روسی متقابا 
به هواپیماها و تاسیســات و 
تجهیزات ارتش ترکیه حمله 
کرده وخســارت وارد شده به 
خود را جبران می کردند، دیگر 

نیازی به عذرخواهی اردوغان و 
پرداخت خسارت نبود.

بــل  غیرقا یــع  قا و  -3
پیش بینــی یــا »قوه قاهره«. 
مثــا اگر هواپیمای روســی 
در منطقه، دچار طوفان شن 
شده و سقوط می کرد، دولت 
ترکیه مسئول نبود. حتی اگر 
به صورت غیرقابل پیش بینی 
با یکــی از اجرام پرنده ترکیه 
تصادم می کرد، مشــمول این 

استثنا می شد.
4- مــوارد اضطراری برای 
حفظ جان افراد. در فرض ما، 
هواپیمــای روس حتی اگر به 

اقدام  )تکلیف  سهوی  صورت 
خصمانه مشخص است( اقدام 
به بمباران مناطق غیرنظامی 
ترکیه می کرد اقدام ترکیه در 
سرنگونی هواپیمای روس برای 
دفاع از جان اتباع خود، مشروع 
بود و نیازی بــه عذرخواهی 
نداشــت. ذیل دفاع مشروع، 
توضیحات بیشــتری در این 

زمینه داده شده است.
ترکیه  اگــر  ضرورت.   -5
تاسیســات حســاس مثــل 
تاسیسات هسته ای در منطقه 
داشــت و خلبان روس ضمن 
پرواز بر فراز این تاسیســات 
به هشدارهای ترکیه توجهی 
نمی کــرد، این حجم و میزان 
هواپیمای  ســرنگونی  خطر، 
می کــرد.  توجیــه  را  روس 
مشــروط بر اینکه راه دیگری 

نمانده باشد.
اگر  مشــروع.  دفــاع   -6
تحریم توســل به زور توسط 
دولتی نقض شود، از مصادیق 
مســئولیت بین المللی دولت 
است. قاعده منع توسل به زور 
امــروزه از مهم ترین تکالیف 
دولت هــا به موجــب حقوق 
بین الملل است. منظور از زور، 
مسلح  نیروهای  از  اســتفاده 
عمومی  تحریم  البته  اســت. 
استفاده از زور استثنائاتی دارد 
که مهم ترین آنها دفاع مشروع 
اســت. البته دفاع مشروع هم 
ارکانی دارد و هر نوع تجاوزی 
را نمی توان تحت عنوان دفاع 
مشــروع، توجیه کــرد. برای 
اینکه دفاعی مشروع باشد باید 
ثابت شــود که دفاع ضرورت 
داشته و هیچ راه حل دیگری 

وجود نداشــته و خطر فوری 
بوده، به طــوری که فرصتی 
بــرای تامل و چاره اندیشــی 
نبوده است؛ ضمن اینکه عمل 
دفاع باید معقول و متناســب 
با خطری باشــد که کشور را 
تهدید می کرده است. لذا اگر 
استفاده از امکانات دیپلماتیک 
می توانست مانع بحران شود، یا 
خطر اعام شده ناشی از یک 
ســوءظن بوده، دفاع مشروع، 

مصداق پیدا نمی کند.
به نظر می رسد هیچ یک از 
شرایط دفاع مشروع در حمله 
ترکیه به جنگنده روسی برقرار 
نبــوده و لذا نمی توان آن را از 
مصادیق دفاع مشروع برشمرد. 
ضمن اینکه هیچ یک از موارد 
از مســئولیت، شامل  استثنا 
وگرنه  نمی شود،  موضوع  این 
اردوغان تن به این عذرخواهی 

نمی داده است.
البته روس ها که ترکیه را تا 
این حد تحت فشار قرار دادند 
خود از ناقضان حقوق بین الملل 
این زمینه هستند؛ دولت  در 
شــوروی در سال 1983 یک 
هواپیمای مســافربری کره را 
که از مسیر خود خارج شده و 
روی ساخالین )که تاسیسات 
هســته ای شوروی در آن قرار 
داشت( پرواز می کرد، سرنگون 
کرد. شــوروی مدعی بود که 
هواپیمای مورد بحث به عایم 
و هشــدارهای هواپیماهــای 
نظامی شــوروی توجه نکرده 
است. اما واقعیت این بود که 
شوروی اصل تحریم اقدامات 
خشونت آمیز علیه هواپیماهای 
غیرنظامی را نقض کرده است. 

ضمن اینکه واکنش شوروی با 
میزان خطــر نیز که از ارکان 
دفاع مشــروع اســت، تطابق 
نداشــت. اگر هواپیما نظامی 
بود و به هشدار توجه نمی کرد، 
امکان توجیه وجود داشــت. 
بعدها شــوروی اعام کرد که 
هواپیمــای غیرنظامــی را با 
هواپیمای نظامی آمریکا اشتباه 

گرفته است.
هواپیمــای  بــه  حملــه 
غیرنظامــی در هــر حــال 
ناو  جنایــت  اســت.  ممنوع 
جنگی وینســنس در حمله 
به هواپیمای مسافربری ایران 
نیزنقــض صریح ایــن قاعده 
امر  این  البته  بود.  بین المللی 
یکــی از ضعف های اساســی 
حقــوق بین الملل اســت که 
و  اجــرای ضعیف  ضمانــت 
ناعادلانه دارد. اگر روسیه حتی 
با ابزارهــای غیرنظامی خود 
توانســت ترکیه را به تسلیم 
وادارد، آمریکا به واسطه برتری 
قدرت خود به راحتی توانست 
یکــی از قواعــد مهم حقوق 
بین الملــل را زیرپــا بگذارد، 
برخوردهای  بــا  اینکه  بدون 
مواجه  بین المللــی  جــدی 
شود. به همین علت، تقویت 
بنیه هــای نظامی و اقتصادی 
مدنظر  باید  همیشــه  کشور 
باشــد. اگر به توازن نظامی و 
اقتصادی با برترین های جهان 
نرسیم موازین حقوق بین الملل 
آن چنان ضمانت اجرایی ندارد 
که برای احقاق حقوق خود به 

آن دلخوش کنیم.
نصرالله سلطانی

گذاشته اند. بنابراین می بایست علت نارضایتی مخالفان دولت حاکم بر ترکیه 
را نه برنامه ها و سیاســت های داخلی، بلکه سیاست خارجی و دیپلماسی 
حزب عدالت و توسعه )به خصوص در سطح منطقه غرب آسیا( دانست.

با وقوع تحولات موسوم به بیداری اسامی و انقاب عربی خاورمیانه، 
برخی کشــورهای مســلمان از قبیل مصر، تونس، سوریه، بحرین، یمن 
و... دچــار انقاب و ناآرامی شــدند و این مســئله فرصت مغتنمی را در 
اختیار حزب عدالت و توسعه قرار داد تا به دنبال پیگیری دکترین جدید 
سیاســت خارجی خود در سطح منطقه خاورمیانه باشد. این دکترین که 
تحت عنوان »نوعثمانی گری« معروف گشته، توسط »احمد داوود اوغلو« 
وزیر خارجه اســبق و نخست وزیر سابق این کشور طرح ریزی شده و در 
زمان نخســت وزیری و سپس ریاست جمهوری اردوغان مبنا و نقشه راه 
سیاست خارجی و دیپلماسی منطقه ای ترکیه بوده است. نوعثمانی گری 
سیاستی اســت مبتنی بر بازتولید بعضی تجربه های کاربردی در دوران 
امپراطوری عثمانی و احیای عظمت ترکیه جدید با تکیه بر احیای قدرت 
و نفوذ گذشــته ترک ها در کشورهایی که سابقاً بخش هایی از امپراتوری 
عثمانی بوده اند. نخســتین بار یونانی ها به هنگام اشغال یک سوم قبرس 
توســط ارتش ترکیه، از این عبارت استفاده کرده بودند. نخستین گام ها 
برای احیای عثمانی گری جدید در دوران »تورگوت اوزال« )دهه 1990( 
برداشته شد ک با مرگ وی ناکام ماند. ولی یک بار دیگر با روی کارآمدن 
حزب عدالت و توسعه به ویژه با انتخاب داوود اغلو به سمت وزارت خارجه 
)2009( به صورت جدی مطرح شد. وی در کتاب »عمق راهبردی« که 
در واقع به نوعی تدوین دکترین نوعثمانی گری محسوب می شود به این 

موضوع پرداخته است و در آن کتاب راهکارهایی را برای افزایش قدرت و 
نفوذ ترکیه در منطقه خاورمیانه ارائه داده است. وی در سخنرانی خود در 
»چانانک قلعه« با اشاره به این که ترکیه باید دیگربار به ابرقدرت جهانی 
تبدیل شــود گفت: »کشورهای استقال یافته از عثمانی یک بار دیگر با 
ما متحد خواهند شــد و در افق 12 ســال آینده )2023 یا 100 سالگی 

جمهوریت( تبدیل به دولت جهانی خواهیم شد«.
از نظر داوود اوغلو، این کشور بنا به دلایل تاریخی و جغرافیایی دارای 

هویت های چند گانه اســت و بنابراین نمی تواند بــا نادیده گرفتن آنها، 
سیاســت خارجی موفقی داشته باشد. ترکیه به لحاظ تاریخی- فرهنگی 
با ایران، اعراب، قفقاز، آســیای مرکزی و بالکان پیوند خورده است و این 
کشور در دوره عثمانی اولویت خاصی برای خاورمیانه قائل بود. به همین 
دلیل ظاهراً نمی توان بدون تجربه عثمانی، سیاست خارجی موفقی برای 
ترکیه طراحی کرد. از نظر او، سیاست خارجی ترکیه باید بتواند همزمان، 
با همه مناطق پیرامون خود تعامل و در آنها حضور داشــته باشد؛ حتی 
اگر فرصت باشــد در آفریقا نیز حاضر شود و زمینه را برای توسعه عمق 

راهبردی ترکیه و تبدیل شدن به یک بازیگر مؤثر جهانی فراهم سازد.
تحولات موسوم به بیداری اسامی این فرصت مغتنم را در اختیار دولت 
ترکیه و حزب عدالت و توسعه قرار داد تا شرایط منطقه ای را به نفع خود 
تغییر دهد و سیاست نوعثمانی گری رابه اجرا درآورد. متعاقب این تحولات، 
ترکیه به دنبال کمک به گروه های نزدیک به خود )نظیر اخوان المسلمین( 
برای در دست گرفتن حکومت در کشورهایی نظیر مصر و سوریه و تضعیف 
رقبای ســنتی خود در منطقه خاورمیانه، نظیر ایران برآمد. اما اوضاع و 
شرایط منطقه ای به سمت دیگری حرکت کرده و تحت این شرایط تمام 
نقشه های اردوغان نقش برآب شد. در مصر نظامیان کودتا کردند و »محمد 
مرســی« و حکومت اخوان المسلمین رابه زیر کشیده و خود حکومت را 
در اختیار گرفتند. در سوریه نیز، با ورود جمهوری اسامی ایران و سپس 
روســیه به تحولات داخلی این کشور و حمایت تمام عیار این کشورها، 
حکومت »بشــار اسد« پابرجا ماند و مخالفینی که از طرف ترکیه و سایر 
قدرت های جهانی و کشورهای عربی منطقه حمایت می شدند نتوانستند 
حکومت را از دست بشار اسد بیرون بکشند. اما این موارد، تنها شکست های 
حزب عدالت و توسعه در ترکیه نبوده است و باید موارد دیگری از قبیل 
ایجاد اختاف و تنش در روابط با روسیه، عدم توفیق در الحاق به اتحادیه 
اروپا، هجوم سیل آسای پناهندگان سوری به این کشور و مشکات ناشی 
از آن، ناامنی و بمب گذاری های متعدد در این کشــور، افزایش اختاف با 
کردها و ســرکوب آنها و اعتراضات سازمان های حقوق بشری و تضعیف 
مشروعیت دولت ترکیه در درون و بیرون این کشور، ایجاد اختاف با اروپا 
بر ســر موضوع پناهندگان سوری و از همه مهم تر، افزایش قدرت و نفوذ 

رقیب سنتی ترکیه در خاورمیانه یعنی ایران را نام برد.
تمامی این مشکات سرچشمه خارجی داشته و به علت اشتباهات و 
محاســبات غلط شخص اردوغان و دولت عدالت و توسعه ترکیه، درحوزه 
سیاست خارجی ایجاد گشته و به تدریج باعث بروز مخالفت ها و انتقادات 
عدیده ای از طرف احزاب و گروه های مخالف، مطبوعات، ارتشیان و مردم 
عادی این کشور شده است. این اعتراضات از طریق ابزارهای مختلفی نظیر 
مطبوعات و رسانه ها، اعتراضات و شورش های مردمی، اعتصابات و... نمود 
پیدا کرده است، اما دولت ترکیه به جای توجه به آنها و تاش برای اصاح 
اشتباهات گذشته، به دنبال افزایش قدرت خود بوده و کماکان سیاست های 
گذشته را در سطح منطقه دنبال نموده است. این مسئله نهایتاً منجر به 
اعتراض نظامیان گشته و از آنجایی که مهم ترین ابزار دخالت نظامیان در 
تاریخ ترکیه کودتا بوده است، این بار نیز ارتشیان این کشور به این ابزار 
متوســل شده و سعی کرده اند بر علیه دولت حاکم ترکیه دخالت نظامی 

کنند و آنرا ساقط نمایند؛ اما این بار نتوانستند موفق شوند و کودتا برای 
نخستین بار در تاریخ این کشور شکست خورده است.

واقعیت یا نمایش؟؟
در ساعات ابتدایی بعد از اتمام کودتا و آرام شدن فضای ترکیه بسیاری 
از ناظران، حوادث فوق را نمایش اردوغان در جهت تثبیت موقعیت و بالا 
بردن محبوبیت خود در بین مردم ترکیه قلمداد کرده و اذعان داشتند که 
این کودتا تنها یک تئاتر و نمایش بوده، که سناریوی آن از سوی اردوغان 

نوشته شده است. او می خواست با استفاده از شرایط بحرانی ایجاد شده،  
دست به تضعیف ارتش زده و امکان کودتاهای جدی ای که می توانست در 
آینده گریبانگیرش شود را از بین ببرد. این طیف اصلی ترین موید نظریه 
خود را فراهم شدن امکان قدرت نمایی بیشتر برای اردوغان به عنوان یک 
رهبر وحدت بخش و بسیج گر اقشار مختلف مردم می دانند و معتقدند که 
درخشان تر شــدن چهره اردوغان در این مسئله ) به عنوان یک قهرمان 
ملی( نشــان می دهد که همه ماجرا تحت نظارت او بوده و ماجرای فوق، 

تنها یک بازی کثیف است.
اما با بازخوانی سپهر سیاسی 10 سال گذشته ترکیه، متوجه خواهیم 
شد که با روی کار آمدن اردوغان و در همان سال های اول یعنی سال های 
2004 و 2005، زمزمه هایی وجود داشت تا حزب عدالت و توسعه منحل 
و به نحوی همان کودتای پســت مدرن علیه آقای اربکان )سال 1997(  
در مورد اردوغان نیز تکرار شود. لیکن کیاست اردوغان و تیم وی، باعث 
شــد که او براساس اصول پراگماتیسم، آرام آرام با شرایط مطابقت یابد. 

هرچند رئیس جمهور، کل جریان کودتا را به گولن نســبت می دهد، 
ولی به اعتقاد تحلیل گران سیاسی و امنیتی، قبل از این که کل این جریان 
به پنســیلوانیا ) محل اقامت گولن(  مرتبط باشد، موردی که چندین  بار 
از ســوی آقای اردوغان و از سوی نخست وزیر اعام شده است، انشقاق و 
لایه های متضاد ارتش باعث ایجاد کودتا گردید و آنها با توجه به آینده رو 
به اضمحال  خود دســت  به کودتا زدند. در این کودتا نیروی زمینی و 
نیروهای پلیس حضور نداشتند، و فقط بخشی از نیروی دریایی و ژاندارمری 

در کودتا نقش داشتند.
بــه هر حال و با توجه بــه در کنار هم قرار دادن مهره های این پازل، 
واقعیت این طور به نظر می رســد که اتفاقات شــب طولانی ترکیه نشان 
می دهد که همچنان ســاختار اساســی چه در داخل موسسات نظامی و 
چه در داخل نهادهای امنیتی و نظارتی ترکیه با جریان حاکم این کشور 
مخالف است و این ســاختار قادر است تاش برای کودتایی برنامه ریزی 
شده و هماهنگ در چارچوب فلج کردن مناطق حساس کشور را در سایه 

شکاف موجود بین ارتش به اجرا بگذارد.
کشته و زخمی شدن بیش از 260 نفر در کودتای نافرجام 25 تیر و 
نیز دستگیری بیش از 30 هزار نفر از مظنونین مرتبط با کودتا، موضوعی 
است که از گستردگی کودتاگران حکایت می کند. از سوی دیگر مکاتبات 
کودتاگران نشان می دهد که اولین تحرکات آنها از )اواسط خردادماه( آغاز 
شــده بود بر اســاس  این مکاتبات و اسناد، عاوه بر نظامیان،  جمعی از 
قضات ترکیه نیز طراح کودتا بوده اند و برنامه ریزی اصلی توســط »آکین 

اوزتورک«  فرمانده سابق نیروهای هوایی ترکیه، انجام شده است.
از سوی دیگر، اگرچه تنها گذر زمان و بررسی سوانح آینده نشان خواهد 
داد که چه دست هایی در پشت پرده این حادثه وجود داشته است، اما با در 
نظر داشتن تجربه حوادث »پارک گزی«  که اکنون پس از دو سال اسناد 
حمایت بنیاد سوروس از آن در دست است و می توان آن را یک کودتای 
رنگی علیه اردوغان ارزیابی کرد. در هر حال، در صورت موفقیت اردوغان 
و حزب حاکم،  توان اردوغان بیشتر از پیش خواهد شد، اما میزان هزینه ای 
که اردوغان  در قبال این مســئله متحمل شده بسیار بالا است. از سوی 
دیگر در ماه های اخیر اردوغان با طیف های مختلف ارتش وارد مراوده شده 
و نظر مساعد آنها برای همراهی با خود در مسایل مختلف کشور را فراهم 

آورده بود و در میان مدت امکان وقوع کودتا علیه او ممتنع بوده است.
همچنین، اگر در نظر داشته باشیم که اصلی ترین نیروهای عامل در 
ایــن کودتا نیروی هوایی و ژاندارمری  )یعنی نیروهای تحت نفوذ گولن(  
بوده اند و نه نیروی زمینی که تاکنون همواره وظیفه اصلی کودتاها را برعهده 

داشته، احتمال صدق گزاره عاملیت جریان گولن بیشتر محتمل است.
در صورت موفقیت کامل ارتش، نیروهای امنیتی و دولت در سرکوب 
این کودتا و دستگیری تمام عوامل آن، می توان ادعا کرد که اردوغان در 
برابر یک خطر بزرگتر، با یک خطر کوچک روبرو شد و به گفته خودش 

این حادثه یک لطف الهی بوده است.
افول قدرت اردوغان

حوادث ترکیه یا آنچه که از سوی رسانه ها،  کودتای ناموفق  نام گرفت 
از چند زاویه قابل تأمل و بررسی است. در ابتدا باید توجه داشت که این 
بحران هرچند که کودتای ناموفق حســاب می شود اما آن را باید شروع 
دوران افول اردوغان نامید. به عبارت دیگر، اردوغان از زمان شروع فعالیت 
سیاسی خود، به عنوان یک عضو حزب رفاه و در مقام شهردار اسامبول و 
سپس در مقام نخست وزیر و تا به امروز، روندی  را طی کرده است که در 
حال حاضر می توان گفت که وی به اوج قدرت رسیده است. مخصوصا در 
یک سال اخیر که با تغییرات در قانون اساسی و ایجاد یک فضای خاص 
رسانه ای و سوء استفاده از بخشی از حامیان خود عما تاش نمود تا خود 

را به عنوان یک قدرت مطلق درترکیه تبدیل می کند و همه کســانی که 
به نحوی در مســیر او همــکاری نمی کردند حتی یاران صمیمی خود را 
حذف کرده و از دور خارج ســاخت کــه در این باره می توان به »عبدالله 
گل« و »احمد داود اوغلو« اشاره کرد. در واقع بهترین تعبیری که در این 
خصوص می توان بدان اذعان نمود این اســت که اردوغان تاش کرد به 

دیکتاتور دموکرات ترکیه تبدیل شود.
به هرحال، این روند رو به رشــد و سرســام آور به یک نقطه ای پایان 
نیاز داشــت، حادثه ای که رخ داد، عما نقطه ای بود که دوران دیگری از 
اردوغــان را رقم خواهد زد. اما نکته مهم در این حادثه این نیســت که 
»سلطان: )لقب اردوغان میان مخالفان( در این کودتا سقوط نکرده مهم 
این است که از این بعد، اردوغان هر روز به سمت سقوط نزدیک می شود 
حالا ممکن است که این سقوط در واقع به شکل شکست در انتخابات یا 

کاهش محبوبیت یا هر قالب دیگر باشد.
شواهد بر این دلالت دارند که اوضاع اقتصادی قوی که دره التاج عصر 
اردوغانی است بیشتر از قبل متزلزل شده و مشکات امنیتی متوالی اعم 
از انفجارهای تروریســتی در عمق خاک ترکیــه یا حمات پ ک ک و 
اخیرا کودتای نظامی نافرجام، صنعت گردشگری ترکیه که سالانه حدود 
میلیاردهــا دلار درآمد نصیب ترکیه می کند را ویران کرده و تاثیر منفی 
بر ترکیه به عنوان یکی از کشورهای با ثبات در خاورمیانه گذاشته است.
با توجه به مستندات فوق می توان اذعان نمود این اتفاق، اتفاق واقعی 
بود چون عملکردی که اردوغان در این چند ساله از خود نشان داد خصوصا 
دخالت های خارجی که انجام داد باعث شده است تا امنیت ترکیه متزلزل 
گردد به تعبیر دیگر پشتیبانی ها و حمایت هایی که اردوغان از گروه های 
تروریســتی انجام داد و بدرفتاری هایی که با همسایگان خود در محیط 
پیرامونی ترکیه در غرب آســیا مانند ســوریه، عراق و جمهوری اسامی 
ایران داشت و تیرگی روابط خارجی با روسیه، عما ترکیه را در انزوا قرار 
داد. ترکیه ای که روزگاری خواســتار به صفر رساندن تنش با همسایگان 
پیرامونی خود بود و با این سیاست خارجی پیش می رفت، عما به جایی 
رســیده بود، که نه تنها با همســایگان حتی با قدرت های منطقه مانند 

روسیه هم مشکل پیدا کرد.
این حالت بــه اضافه ناامنی هایی که به واســطه همین دخالت های 
ترکیه در ســوریه و عراق پیش آمد که منجر به ناامنی ترکیه شد، ایجاد 
سلســله انفجارهای تروریســتی و امثال آن و سیاست های دیکتاتوری و 
تمامیت خواهانه اردوغان همه دست به دست هم دادند تا بخشی از مخالفان 
اردوغان به ستوه آمدند ) که این عده در قالب بخشی از بدنه ارتش بودند( 

عما مخالفت خود را به شکل کودتا به نمایش گذاشتند.
فرجام سخن

بســیاری از کارشناسان منطقه ای و بین الملل به این اذعان دارند که 
اردوغان دریافته است سیاست های منطقه ای و بین المللی وی نتایج عکس 
داده و ترکیه را در معرض خطر قرار داده است از همین رو، آنکارا تصمیم 
به بازگشــت از این سیاســت گرفته است و قصد دارد با سوریه،  روسیه، 

عراق، مصر و اسرائیل مناسبات خود را تقویت کند.
از دیدگاه جامعه شــناختی نیز فرض بــر این بود که اگر اردوغان در 
فضای ترکیه که تا حد زیادی فضای دموکراتیک می باشــد، موفق شده 
بود که رفتار دموکراتیک داشــته باشــد احتمال آن وجود داشت که کار 

ترکیه به کودتا نکشد.
از سوی دیگر و با توجه به معادلات فعلی، به طور حتم طی هفته های 
آینده تاش ها برای نزدیک شــدن به روســیه و سپس به سوریه و مصر 
بیشــتر خواهد شــد. اظهار نظر »بینالی ایلدریم« نخســت وزیر ترکیه 
درباره تاش برای تجدید روابط با دمشــق،گواه دیگری بر این مدعاست. 
اقــدام وزارت خارجه ترکیه در فراخوانی شــبکه های مخالفان نزدیک به 
»اخوان المسلمین« و دستور به آنها برای توقف حمات به مصر و کشورهای 
حوزه خلیج فارس، تحول مهمی است که در جهت حمایت از شروط مصر 

برای عادی سازی روابط میان طرفین است.
در پایان می توان به این موضوع اشاره نمود که تحولات داخلی ترکیه 
برای آینده منطقه غرب آسیا نویدبخش باشد چرا که اردوغان مجبور است 
به مسائل داخلی خود بیشتر پرداخته و ارتش و سیستم های امنیتی خود 
را پالایش نماید و همین امر باعث خواهد شد که دخالت های دولت ترکیه 
در  منطقه کاهــش پیدا کند، یعنی به هر میزان توجه دولت اردوغان و 
شخص اردوغان به داخل معطوف بشود باعث خواهد شد که دخالت های 
بی جا و دخالت های نظامی و امنیتی ترکیه در مسائل سوریه و عراق که 

فقط بحران را شدیدتر می نمایند، کاهش یابد.
محمود نورانی

یعنی برخاف اربکان ) که تقریبا در مقابل اصول کمالیســم ایستاد و به 
ویژه علیه اسرائیل شعارهای تندی می داد و حتی طرفداران وی آتاتورک 
را پدر خود نمی دانستند(  اردوغان بسیار زیرکانه صبر کرد، پذیرفت، کوتاه 
آمد و تسویه تدریجی در ارتش را آغاز نمود. از آن زمان تاکنون در چندین 
نوبت تسویه های عظیمی به ویژه در سطوح عالی  و ژنرال های ارتش انجام 
گرفته بود ولی با این حال هنوز افراد رده دوم ارتش از طرفداران »فتح الله 
گولن« و گروه »خدمت« بودند که این گروه در ارتش، تحت عنوان صلح 
برای جهان نفوذ کرده و کانون آن در ارتش در میان افسران ارشد )افسرانی 
با درجه ستوان به بالا تا سرهنگ( نفوذ داشتند. در کودتای اخیر نیز تنها 
یک یا دو ژنرال ارشد مشاهده گردید و سایرین در طیف افسران جزء  و 
افســران نسبتا رده بالا بودند. افراد این گروه احساس می کردند به زودی 
از ســوی آقای اردوغان مورد تسویه قرار می گیرند. این گمانه وجود دارد 
که این افراد چه کودتا انجام بدهند و چه انجام ندهند از ارتش تســویه 
خواهند شــد. در چنین شرایطی بود که تصمیم گرفتند که آخرین برگ 

خود )کودتا( را رو نمایند.

کودتای نافرجام در ترکیه
و چرخش آرام درسیاست های اردوغان 

چرا اردوغان از پوتین عذر خواهی کرد؟

اقتدار نظامی و اقتصادی
 ضامن اجرای حقوق بین الملل

اشاره:
دولت اردوغان بعد از چرخش در سیاست خارجی که در جهت تنش زدایی با همسایگان بود، 
کودتای نافرجام مجالش نداد تا روند جدید اتخاذی در سیاست خارجی را به صورت ملموس تری، 
پیش ببرد. قبل از کودتا، اردوغان بابت حمله به جنگنده روسی و سقوط آن، عذرخواهی کرده 
بود. اما وقتی متوجه شــد که غرب و سعودی ها، به تعبیر خود اردوغان، از پشت به او خنجر 
زده اند، ســعی کرد که عذرخواهی را کامل کند. لذا روسیه را اولین مقصد خارجی خود، بعد از 
کودتا قرار داد و دوباره از پوتین عذرخواهی کرد. روزنامه حریت نوشته بود که اردوغان به زبان 
روسی از پوتین عذرخواهی کرده است. به هر حال، همگرایی جدید ترکیه با روسیه که به موازات 
تنش با غرب به ویژه آمریکا )به خاطر عدم تحویل گولن و حمایت از کودتا( پیش می رود، منشأ 
تحولات میدانی، مخصوصا در ســوریه خواهد بود. کما اینکه اردوغان قبل از کودتا نیز ترمیم 

روابط با بشار اسد را در دستور کار خود قرار داده بود.
به نظر می رســد تحولات خاورمیانه در جهت خلاف منافع عربی- غربی پیش می رود و به 
همین جهت اســت که در حوزه میدانی، غربی ها به شدت وارد عمل شده و حمایت همه جانبه 
از تروریســت ها )ی میانه رو به تعبیر خود غربی ها( را در دستور کار خود قرار داده اند تا آنها 
را مخصوصا در ســوریه از محاصره و تنگنا برهانند. ترکیه و عربستان تا پایان نخست وزیری 
»احمد داود اوغلو« به مثابه دو لبه یک قیچی بودند که دسته آن در دست غرب بود. سیاست 
خارجی ترکیه بعد از داود اوغلو، چرخش محسوسی کرد و نسبت به سعودی ها، زاویه گرفت. 
به همین خاطر، ســران رژیم سعودی نیز متهم به حمایت از کودتا و مشارکت در آن هستند و 
اردوغان از دست سعودی ها نیز به اندازه غربی ها، عصبانی است. مطلب زیر را که یک بررسی 

از نگاه حقوق بین الملل است، مورد مطالعه قرار می دهیم.

مسئولیت بین المللی 
دولت یکی از مباحث 
مهم حقوق بین الملل 
است و در یک جمله 

می توان گفت که 
نقض تعهد بین المللی 
از سوی یک دولت، 
موجب مسئولیت 

بین المللی آن دولت 
می گردد. 

بســیاری از کارشناســان منطقــه ای و 
بین الملل به این اذعان دارند که اردوغان 
دریافته اســت سیاســت های منطقه ای 
و  داشــته  نتایج عکس  وی  بین المللی  و 
ترکیه را در معرض خطر قرار داده اســت.

 با توجــه به معادلات فعلــی، به طور 
حتم طــی هفته های آینــده تلاش ها 
برای نزدیک شــدن به روسیه و سپس 
به سوریه و مصر بیشــتر خواهد شد. 
اظهار نظر »بینالی ایلدریم« نخست وزیر 
تجدید  بــرای  تلاش  دربــاره  ترکیه 
روابط با دمشــق،گواه این مدعاســت. 

منطقه  آینده  برای  ترکیه  داخلی  تحولات 
که  چرا  اســت،  نویدبخش  آســیا  غرب 
به مسائل داخلی  اردوغان مجبور اســت 
خود بیشتر پرداخته و ارتش و سیستم های 
امنیتی خــود را پالایــش نماید و همین 
باعث خواهد شــد کــه دخالت های  امر 
دولت ترکیــه در  منطقه کاهش پیدا کند.

صفحه ۸
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